
    مسيحيان  به  پولس نامه
  غلاطيه

 

  

  سلام و درود از پولس
  باشند،  مي  در اينجا با من  برادراني كه ، و تمام  رسول ، پولس  مـن از طرف

  .  غلاطيه  كليساهاي ايالت به
 بـراي شـما       و آرامش    رحمت  ، طالب    عيسي مسيح    خداي پدر، و خداوندمان     از درگاه 
  . هستم

 مذهبي يا هيئتـي       يک گروه    كه   نيست   آن  ، منظورم   خوانم   مي  رسول خود را     اگر من 
 و    عيسي مسيح    از جانب    من   و مأموريت   رسالت. اند   بكار گمارده    رسول  مرا بعنوان 

   خواسـت  ، به   زيرا مسيح ۴.  كرد   زنده   از مرگ    او را پس    ، خدايي كه    خداي پدر است  
 دنيـاي     شود و از اين      ما بخشيده   رد تا گناهان   خود را فدا كرد و مُ       پدر ما خدا، جان   

  . آمين!  باد  و عزت  ابد جلال خدا را تا به۵.   يابيم  نجات  گناه  به آلوده
  
   رستگاري ديگري وجود ندارد راه

 از روي    ايد، از خدايي كـه       شده   زودي از خدا روگردان      اين   شما به    كه  كنم   مي  تعجب۶
 عطـا     مـسيح    بوسيله   جاوداني كه    تا در حيات     كرده  ا دعوت  خود، شما ر    و محبت   لطف
   و حيـات    نجـات    ايـن   بـه »  ديگـري   راه«خواهيـد  از       شـما مـي   . كند، شريک باشيد    مي

 جاويـد     حيـات   بـه ايد، هرگز     فته گر   پيش در  شما  راهي كه   اما اين .  يابيد  جاوداني دست 
.  ديگـري وجـود نـدارد    ، راه    كرديم  علامشما ا    به  زيرا غير از راهي كه    ۷. نخواهد رسيد 

  ، حقيقـت     داده  خواهند شما را فريـب      كنند، مي    شما معرفي مي     ديگري به    راه  آناني كه 
  . كنند  را دگرگون  مسيح انجيل

   راهي كه    شما معرفي كند، بغير از آن        ديگري براي رستگاري به     اگر كسي بخواهد راه   ۸
اگر .   باشم   خود من    شخص   كند، حتي اگر اين     ا او را لعنت   ، خد    كرديم   شما اعلام   ما به 
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 خـدا     كند، لعنـت     ديگري هدايت   بسوي راه ود آيد و شما را      فر  اي نيز از آسمان     فرشته
   كـه    ديگـري، غيـر از آنچـه         نجـات   اگـر كـسي مـژده     :  كـنم   باز تكرار مـي   ۹! بادبر او   

  !او باد خدا بر   دهد، لعنت  شما ارائه ايد، به پذيرفته
.   كـنم    خـود جلـب      و چاپلوسي، اعتماد شـما را بـه          تملق  با  كه   نيست   اين   من  هدف۱۰

   خـشنودي مـردم      در پـي جلـب      ؛ اگـر تابحـال       خداسـت    خشنود ساختن    من  كوشش
  .  باشم  خدمتگزار واقعي مسيح توانستم ، هرگز نمي بودم مي

  
    را از خدا آموخت  انجيل ، پيغام پولس

  ، زاييـده    دهـم    مـي    بشارت   من   كه   نجات   راه   اين   كه  ، خدا شاهد است     ادراناي بر ۱۱
 آشكار و     را بر من     مستقيماً آن   زيرا خود عيسي مسيح   ۱۲.   انساني نيست   فكر و خيال  

 انـساني     و از هـيچ      نكـردم    دريافـت    را از هـيچكس      آن  بلي، من .   ساخت  مكشوف
  . نياموختم

  ايـد، كـه      شـنيده    يهـود بـودم      هنوز پيرو دين    مرا هنگامي كه    تـ شک سرگذش   بدون۱۳
 و آزار    رحمـي شـكنجه      را بـا بـي      انـ و ايش   تمـپرداخ   مي  يانـ مسيح   تعقيب   به  ونهـچگ
تر ـ از بيـش  من۱۴.  نمـ بر ك   را از زمين     آنان  هـ ريش   كه   بودم  ي آن ـ در پ    و هميشه   دادم  يـم

  هـاي مـذهبم      و سنت    اجراي رسوم    به   و نسبت   بودمر  ـت  ودي خود مؤمن  ـ يه  همسالان
  .  زيادي داشتم تعصب

 بـود، از      مادر برگزيـده     از شكم   مرا  كهزيرا خدايي   !  چيز تغيير كرد     همه  اما ناگهان ۱۶و۱۵
 شناساند تـا      من  را به  و او      آشكار ساخت   ، فرزند خود را بر من        و رحمتش   روي لطف 

   بـشارت   ايـشان   را بـه   عيسي مسيح  بوسيله  نجات ، راه دي رفته غيريهو   نزد اقوام   بتوانم
  . دهم

  حتـي بـه  ۱۷.   نگفـتم   سـخن    بـاره    در اين    پديد آمد، با هيچكس      تغيير در من    وقتي اين 
   بودند، مشورت    شده   برگزيده   رسالت   به   از من    پيش   تا با كساني كه      نرفتم   هم  اورشليم

بعد ۱۸.  بازگشتم»  دمشق« شهر     از مدتي، به    ، و پس     رفتم  هاي عربستان  بيابان   به  بلكه.  كنم
   پـانزده   در آنجا مدت  .  كنم  قات ملا   تا با پطرس     رفتم   اورشليم   به  ، سرانجام    سال  از سه 

، بـرادر خداونـد مـا عيـسي            يعقـوب   ، فقط   اما از ساير رسولان   ۱۹.  روز با او بسر بردم    
  .  را ديدم مسيح
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   ديـدار، بـه      از ايـن    پـس ۲۱.   است   حقيقت   عين  نويسم   مي   كه   آنچه  اهد است خدا ش ۲۰
 بودنـد؛     هنـوز مـرا نديـده        يهوديـه   اما مسيحيان ۲۲.  رفتم»  قيليقيه«و  »  سوريه«ايالتهاي  

 ايمـاني را      همـان   اكنـون  مـا،      سابق  دشمن«:   بودند كه    شنيده   را از ديگران     اين  فقط۲۳
 پديـد    در مـن   تغييري كـه  و اين۲۴» . بود  قبلاً درصدد نابودي آن دهد كه   مي  بشارت
  . كنند  خدا را تمجيد و ستايش  شد كه  بود، سبب آمده

 
   را تأييد كردند  پولس  پيغام رسولان

 نيـز  را»  تيطـوس « و   رفـتم   اورشليم باز به » برنابا« با     سال  ، بعـد از چهـارده     سپس
   اقوام  ميان در     پيغامي كه    دستور خدا بود تا درباره       به   من  نفتر۲.   خود بردم   همراه

  مـن .   نظـر نمـايم    و تبـادل   مسيحي خود مشورت    ، با برادران    كنم   مي  غيريهودي اعلام 
 دقيقـاً     مـن    از محتـواي پيغـام       تا ايشان    كليسا گفتگو كردم    بطور خصوصي با رهبران   

 نيـز شـد و        چنـين   خوشبختانه۳.  را تأييد نمايند    آن   اميد كه    كنند، با اين     حاصل  اطلاع
 غيريهـودي     نيز كـه     تيطوس   حتي از همسفر من      طوري كه    مخالفتي نكردند، به    ايشان

  . شود  ختنه بود، نخواستند كه
  دانستند، امـا در واقـع    خود را مسيحي مي  كشيدند كه  را كساني پيش  ختنه  مسئله  البته۴

 در عيـسي    مـا  آزادي    كـه  بودند تا دريابند       براي جاسوسي آمده    نايشا. مسيحي نبودند 
  ايـشان .  كنـيم    يهود پيروي مي     حد از شريعت     ما تا چه     و ببينند كه     است   چگونه  مسيح
   نيـز بـه     اما ما حتي يک لحظه    ۵.  خود سازند   انينقو و     احكام   برده  ما را   كهكوشيدند    مي

 شود و تصور كنيد   فكر شما مغشوش خواستيم زيرا نمي،   فرا نداديم  گوش  آنان سخنان
   بلنـد پايـه     رهبـران ۶.   يهود ضروري است     شريعت   و حفظ   ، ختنه    يافتن   براي نجات   كه

 و    مقـام    كه   را نيز بگويم    ، اين   درضمن.  نيفزودند   من   محتواي پيغام    چيزي به   كليسا هم 
 وقتي  بنابراين۹و۸و۷.  برابرند همهرا در نظر خدا  ندارد، زي  من  حال  تأثيري به  آنان منصب
 مـرا  خـدا   چگونه   ستونهاي كليسا معروفند، ديدند كه       به   و يوحنا كه     و پطرس   يعقوب
 دوستي دادند     و برنابا دست     من  ، به    كنم   را بسوي او هدايت     تا غيريهوديان   گرفته بكار

   نيـز بـه   و آنـان    دهـيم   ادامه  غيريهوديان  ان در مي    بشارت  كار  تا به  كردند    و ما را تشويق   
   مـرا بـراي هـدايت     خدايي كه  همان درواقع.  دهند  ادامه  يهوديان   خود در ميان    خدمت

، زيـرا      اسـت    مقرر داشـته     يهوديان   را نيز براي هدايت     ، پطرس    بكار گرفته   غيريهوديان
   كردنـد كـه    سـفارش  فقـط ۱۰.   اسـت   خاصـي بخـشيده   رسالت هر يک از ما       خدا به 

۲
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 كار علاقمند     اين   انجام   نيز به    من   البته  ، كه    باشيم   فكر فقراي كليساي آنان      به  هميشه
  . بودم

  
    پطرس سرزنش

   سـختي ملامـت     او را به    آمد، در حضور ديگران   »  انطاكيه «  به   پطرس  اما زماني كه  ۱۱
 رسـيد،     انطاكيـه    وقتي بـه     كه   علت  اين  به۱۲، زيرا واقعاً مقصر بود؛         كردم  و سرزنش 

اي    عده   اينكه   محض  اما به .  نشست   مي   غيريهودي بر سر يک سفره      ابتدا با مسيحيان  
 آمدند، خود را كنار كـشيد و ديگـر     از اورشليم  يعقوب  كليسا از جانب از پيشوايان 

  نژاد از ايـن     هودي ي   مسيحيان   اين  ترسيد كه    مي   خوراک نخورد، چون    با غيريهوديان 
دارند،    نمي   يهود را نگاه    شريعت   چرا با افرادي كه     كار او ايراد بگيرند، و بگويند كه      

  نژاد و حتـي برنابـا نيـز از ايـن             يهودي   ساير مسيحيان   آنگاه۱۳.   است   شده   سفره  هم
  . تقليد كردند انديشي پطرس مصلحت

 خـود و      ايمـان    بـرخلاف    چگونـه    ايشان  كه   و ديدم    امر شدم    اين   متوجه  هنگامي كه ۱۴
 هستي، اما    زاده  تو يهودي «:   گفتم  پطرس   به  همه حضور   دركنند،    ر مي فتا ر  انجيل  حقيقت
خـواهي    چرا حالا مـي   پس.داري  نمي  يهود را نگاه  ديگر شريعت   كه  است زيادي    مدت
   و تو كه    من۱۵ دهند؟    را انجام  يهود     و احكام    را مجبور كني تا شريعت       غيريهوديان  اين

 بـا اجـراي       انـسان    كـه   دانـيم   بخوبي مي ۱۶ غيريهودي گناهكار،      و نه    هستيم  زاده  يهودي
 بـا    فقط  نخواهد آمد، بلكه  حساب  به گناه  نظر خدا پاک و بيدر، هرگز   شريعت  احكام
 عيـسي    ، ما نيز بـه      نبنابراي.  خواهد شد    محسوب  گناه  ، پاک و بي      عيسي مسيح    به  ايمان
   شـريعت     انجام    از راه   ، نه    شويم   خدا واقع    قبول مورد   راه   تا از اين     آورديم  ايمان  مسيح
  ».  و رستگاري نخواهد يافت ، نجات  شريعت  احكام  هرگز با حفظ زيرا هيچكس. يهود

 كـار     كـه    شـويم   جـه ، ولي بعد متو      بياوريم   ايمان   مسيح  ، به    يافتن  اما اگر براي نجات   ۱۷
   چـه   آيـد، آنگـاه      نمـي    يهـود بدسـت      اجراي شريعت    بدون   و نجات   ايم  اشتباهي كرده 

 كسي  ؟ اميدوارم  است  بدبختي ما شده  باعث  مسيح  كه خواهد شد؟ آيا بايد تصور كنيم
 باز   خود   عقايد كهنه    به  ، اگر ما دوباره      برعكس  بلكه۱۸!  نكند   مسيح   فكري درباره   چنين
شـود، ماننـد     مـي   حاصل  شريعت  اجراي احكام  از راه  نجات   كه   و معتقد شويم    گرديم
   بروشني نـشان    ؛ دراينصورت    بنا كنيم   ، دوباره    بوديم   كرده   خراب   را كه    آنچه   كه  اينست
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  پـي    بود كـه    ات تور   با مطالعه    من زيرا۱۹. باشد   مي   خطا و تقصير از خودمان       كه  ايم  داده
 بـا     شد، و فقـط      خدا نخواهم   مذهبي هرگز مقبول   و دستورهاي      شريعت   با حفظ   بردم
  .  شوم  محسوب گناه  در حضور خدا بي توانم  مي  كه  است  مسيح  به ايمان

  پـس .   شدم   نيز با او مصلوب      من   حقيقت  شد، در    مصلوب   بر روي صليب     مسيح وقتي۲۰
  و ايـن  ! كنـد    مـي  زنـدگي   من در  كه   است   مسيح  ، بلكه   مكن   مي زندگي   كه  نيستم  ديگر من 
   مرا محبت    كه  خداست زندفر   به  من   ايمان  ، نتيجه    دارم  بدن  در اين   اينک   واقعي كه  زندگي

 را    مـسيح    مـرگ    كـه    نيـستم    كـسان    از آن   مـن ۲۱.   سـاخت  فـدا   نمود و خود را براي من     
 و دسـتورهاي      اجـراي شـريعت      از راه   اگر نجـات  زيرا  . كنند  ميمعني تلقي     رويدادي بي 

  . را براي ما فدا كند  جانش  مسيح  كه شد، ديگر ضرورتي نداشت  مي مذهبي حاصل
  

    ايمان  از راه  فقط نجات
  ؟ مگـر ايـن       اسـت    كرده   شما را افسون     جادوگر اينچنين   ، كدام    نادان  اي غلاطيان 

   مجـذوب  ، آنچنـان   كـردم   تـشريح  برايتـان  را   مـسيح   وقتي مرگ   شما نبوديد كه  
بگذاريـد يـک    ۲ديديـد؟      مي   خود بر صليب     او را با چشم      لحظه   گويي همان    كه شديد
   يافتيد، يا از راه  شريعت  اجراي احكام  را از راه القدس آيا شما روح:   از شما بكنم سؤال
 قبلاً  اندازيد؟ شما كه    كار نمي   را به   چرا فكرتان ۳؟     انجيل   مژده   به   آوردن   و ايمان   شنيدن

 تـصور    ، چگونـه  ديـد  خدا گـر     مذهبي نتوانستيد از نظر روحاني مقبول        احكام  با حفظ 
 اينقدر    شما كه  ۴تري باشيد؟      روحاني  توانيد مسيحيان    مي   راه   از همان    اكنون  كنيد كه   مي

   را دور بريزيد؟ پـس       همه خواهيد   شديد، آيا حالا مي      متحمل   انجيل   را در راه    زحمات
  ! كشيديد  زحمت  بيهوده در واقع

 شـما عطـا       را بـه    القـدس    روح   دليـل    چـه    خدا به    كه   از شما بپرسم    خواهم  باز مي ۵
   شـما شـريعت    كه دهد؟ آيا در اثر اينست   مي   انجام   شما معجزات   كند و در ميان     مي

  .ايد  آورده  ايمان  مسيح شما قلباً به   كه  اينست علت!  كنيد؟ يقيناً نه  مي را حفظ
   حـساب    به  گناه  خدا زماني او را بي    :   بياورم  را مثال »  ابراهيم« مورد بگذاريد     در اين ۶

 در نظـر      كـه   بريم   پي مي    نكته   اين  از اينجا به  ۷.  آورد  هاي او ايمان     وعده   به  آورد كه 
   آناني هستند كـه      واقعي ابراهيم   ندان، فرز   در نتيجه .   است   ما مطرح    ايمان  خدا، فقط 

  . حقيقي دارند  خدا ايمان به

۳
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 را نيـز بـر        خـدا غيريهوديـان      بود كه   بيني شده    آسماني پيش   ، در كتاب     براين  علاوه۹و۸
   مورد با ابراهيم     در اين    زمان  هماناز اينرو، خدا در     .   خواهد پذيرفت    ايمانشان  اساس
 باشـند، از هـر        داشته   ايمان   من   مانند تو، به     آناني را كه    همه«:  و فرمود    گفت  سخن

   ايمان   مسيح   به  ، هر كه    بنابراين» . داد   خود قرار خواهم     باشند، مورد عنايت    ملتي كه 
 گرديد، برخـوردار خواهـد        ابـراهيم   نصيـب   الهي كه    و لطف    بركت  آورد، از همان  

  .شد
 يابند، زير     نجات   اجراي دستورهاي شريعت    وسيلهخواهند ب    مي  ، كساني كه    همچنين۱۰

 حتي يكي   باد كسي كه ملعون«:   است  آمده  چنين  خدا قرار دارند؛ زيرا در تورات لعنت
   هـيچكس    كـه    اسـت   ، روشـن    در نتيجـه  ۱۱» . را بـشكند     شـريعت   از دستورهاي كتاب  

يكـي از   .  شـود    خدا واقـع     مذهبي، مورد قبول     و قوانين    شريعت   حفظ  تواند از راه    نمي
امـا  ۱۲» . باشـد    داشـته    خدا ايمـان     به  يابد كه    مي   كسي نجات   فقط«:   است  انبياء نيز گفته  

  انـسان »  شـريعت  «  روش  مطـابق .  بسيار دارد   تفاوت»  ايمان « با روش »  شريعت « روش
امـا  ۱۳.  دهـد    نقـصي انجـام      هيچ   را بدون    شريعت   احكام   تمام  يابد كه    مي  زماني نجات 

 و ما را از هلاكتي        بود، برخود گرفت     ما بوجود آمده     در اثر گناهان    ، لعنتي را كه     مسيح
   غيرممكن   انجامش   بود، رهايي بخشيد، روشي كه      پديد آورده »  شريعت «  روش   اين  كه
  ت اس ـ  ملعـون «:   است   آمده  ، زيرا در تورات      ما را برخود گرفت     ، لعنت   بلي، مسيح . بود

  .) شد  آويخته  دار صليب  نيز به عيسي مسيح(» . شود  دار آويخته  به هر كه
 عيـسي    ءه بود، بوسـيل     داده   وعده  ابراهيم   به   بركتي را كه    تواند همان    خدا مي   اكنون۱۴

  القـدس   روح توانيم  مي   ما مسيحيان    همه  اكنون.  نيز عطا فرمايد     غيريهوديان   به  مسيح
  .  آوريم  بدست  ايمان  همين راهموعود را از 

  
   سازد  خدا را باطل تواند وعده  نمي شريعت

 و قرارداد امضاء كند و        ما، اگر كسي پيمان     ءه عزيز، حتي در زندگي روزمر      برادران۱۵
 كند و يا تغييري       را باطل   تواند آن    نمي  ر هيچكس ـ نمايد، ديگ   اي تنظيم   يا وصيتنامه 

  . بدهد در آن
   داشـته   توجـه . هـايي داد    او وعـده  » فرزنـد  «  و به    ابراهيم  ، خدا نيز به      ترتيب  ين هم  به۱۶

   منظـور يهوديـان     او خواهد داد، كه   »  فرزندان « ها را به     وعده   خدا نفرمود اين    باشيد كه 
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   منظور عيسي مـسيح      فرزند او عطا خواهد كرد، كه       ها را به     وعده   فرمود كه   باشد؛ بلكه 
  ، كه    ايمان   بشر توسط    خدا مبني بر نجات      و پيمان   وعده:   اينست   مقصودم  حال۱۷.  است

 بعـد     چهارصدوسي سال    كه   و شريعت    فرمان   ده   و مهر كرد، بوسيله      را نوشت   خدا آن 
 از   شد نجات   اگر قرار مي  ۱۸.   نشد و تغيير نيافت      باطل   وجه   هيچ   روي كار آمد، به     از آن 
   بـا روشـي كـه        نجـات    روش   شود، مسلماً ايـن     ي مذهبي حاصل   اجراي دستورها   راه

   ابـراهيم   زيرا تنها كاري كه   . كرد   پيدا مي   ، تفاوت    خدا گشت    مقبول   آن   از طريق   ابراهيم
  . خدا بود  وعده  داد، پذيرفتن انجام

 بعـد از      در واقـع     عطا كرد؟ شـريعت      علت   چه   را به   ، خدا شريعت     دراينصورت  پس۱۹
دارد و     نمـي    خـدا را نگـاه       احكـام    دهـد كـه      نشان   انسان  هاي خدا عطا شد تا به       دهوع

 يابد، يعنـي      ادامه  بايست   مي  مسيح   آمدن   تا زمان   فقط»  شريعت « اما روش .  گناهكار است 
 ديگـري نيـز وجـود        در اينجا فـرق   .  بود   داده   وعده   ابراهيم   خدا به    كه »زنديفر « همان
 را    موسي عطا كرد تا او نيز آن         به   فرشتگان   خود را توسط     و احكام   ريعتخدا ش : دارد
   اينكـه    داد، بـدون     بطـور مـستقيم      ابـراهيم    خـود را بـه      اما خدا وعده  ۲۰.  بدهد   مردم  به

  . يا موسي اي مانند فرشتگان اي دركار باشد، واسطه واسطه
اگـر مـا    ! ؟ هرگـز    او متـضاد اسـت       خـدا بـا وعـده       ، آيا احكام     ترتيب   اين   به  پس۲۲و۲۱
   خـدا راه     نبود كـه     ديگر لازم  ،   بيابيم   نجات   آن   و احكام    با اجراي شريعت    توانستيم  مي

  فرمايـد كـه      آسماني مي    دهد، زيرا كتاب     ما نشان    به   گناه  ديگري براي آزادي از چنگال    
   عيـسي مـسيح    به  كه ما اينست   آزادي براي همه    تنها راه .   اسيريم   گناه   ما در چنگ    همه
  .  آوريم ايمان

،   برديم   مذهبي بسر مي     و قوانين    احكام  موقت   ما در زندان    ، همه    مسيح   از آمدن   پيش۲۳
  . بيايد و ما را رهايي بخشد  ما عيسي مسيح دهنده  نجات  بود كه و تنها اميد ما اين

  
  

   شويم فرزند خدا مي  با ايمان
اي بـود      الله   الهي همچون   احكام:   دهم   را طور ديگري شرح      مطلب   بدهيد اين   اجازه۲۴
 خـدا    ، مقبـول     ايمـان    بيايـد و مـا را از راه          مسيح  كرد تا زماني كه      مي   از ما مراقبت    كه

.   نـداريم   و شـريعت   يعني احكـام   الله ، ديگر نيازي به    آمده   مسيح   كه  اما اكنون ۲۵. سازد
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   ما كـه    و همه ۲۷؛    باشيم   خدا مي    فرزندان   عيسي مسيح    به   اثر ايمان  درهمگي ما   زيرا  ۲۶
ديگر فرقـي   ۲۸.  ايم   را پوشيده    و مسيح   ايم   شده  ، جزئي از وجود مسيح      ايم  تعميد گرفته 

؛ زيـرا      يـا زن     يا آزاد، مرد باشـيم       باشيم   يا غيريهودي، غلام     يهودي باشيم   كند كه   نمي
،   ايـم    شـده    مـسيح    از آن    كه  و اكنون ۲۹؛     يكي هستيم    در عيسي مسيح    ان ما مسيحي   همه

 داد،    ابـراهيم    خدا به   هايي كه    وعده  ، تمام    و در نتيجه    باشيم   مي   واقعي ابراهيم   فرزندان
  .گيرد  مي  ما نيز تعلق به
  

اي فرزنـد  ، ارثـي بـر    فـوت   هنگـام   اگر پدري به  باشيد كه    ياد داشته    را به   اما اين 
   تعيـين    پـدرش    سني كـه     به   از رسيدن    فرزند تا پيش    صغير خود بجا گذارد، اين    

 نـدارد،     خانواده   آن  او فرقي با غلام   .  شود   بزرگ   سرپرستي ولي و قيم     ، بايد تحت    كرده
  .باشد  مي  اصلي دارايي پدرش  صاحب هر چند كه

،    مذهبي بـوديم     و رسوم    احكام  غير، غلام  ص  ، مانند فرزندان     مسيح   از آمدن   ما نيز پيش  ۳
   خدا تعيين  روزي كه اما چون۴. باشند  ما مي  نجات  آنها قادر به  كه كرديم زيرا تصور مي

 بـدنيا     يـک يهـودي از يـک زن          را فرستاد تا بصورت      بود فرا رسيد، او فرزندش      كرده
.  خدا گرداند   ازد و ما را فرزندان     بپرد   شريعت  تا بهاي آزادي ما را از قيد اسارت       ۵بيايد،  

 تا    قلبهاي ما فرستاده     فرزند خود را به     ، خدا روح     خدا هستيم    فرزندان   چون   حال  پس۶
 خـدا     فرزنـدان    بلكـه    نيـستيم    ديگـر غـلام     بنابراين۷.  بخوانيم» پدر« او را واقعاً      بتوانيم

   ما نيـز تعلـق   ، به  خداست  از آن  و هر چه  نيز هستيم  وارث  علت  همين  ، و به    باشيم  مي
  .دارد

  
    انحراف هشدار درباره

يالي خـود   ـ خ ـ   خداي حقيقي را بـشناسيد، خـدايان        هـ از آنك   ، پيش   يريهوديانـشما غ ۸
  ويمـايد، يا بهتر بگ     تهـداي واقعي را ياف   ـ خ   كه  اما اكنون ۹. كرديد  يعني بتها را بندگي مي    

   مـذهب   ايدهـف   و بي    ضعيف   اصول   آن  خواهيد بنده   از مي ، چرا ب     است  خدا شما را يافته   
 مـذهبي     تشريفات  كنيد با انجام    آيا فكر مي  ۱۰ يابيد؟     راه   آسمان   آنها به   باشيد تا با انجام   
 شـويد؟    خـدا واقـع   توانيد مقبول ، مي  ها و فصلها و سالهاي مخصوص       در روزها و ماه   

۴
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   بـه   ام   براي شما كشيده     زحماتي كه    تمام  ترسم  ، مي ايد   گرفته   در پيش    راهي كه   با اين ۱۱
  ! باشد هدر رفته

 فكر كنيد، زيرا      خود من    مثل   موضوع   اين   درباره  كنم   مي   عزيز خواهش   برادران۱۳و۱۲
،   زمـان  در آن.  بوديـد   شما در سابق  كه دم آزا  اندازه  همان   قيدوبند به    از اين    من  الان

، مـرا خـوار     داشتم  در بدنم ، با وجود ضعفي كه   دادم   شما بشارت    را به   وقتي انجيل 
فرسا بود، با      براي شما طاقت     بدني من    ضعف   اين   تحمل  گرچه۱۴. و حقير نشمرديد  

 و پذيرايي كرديـد       استقبال   چنان   از من    درعوض   بيزار نشديد، بلكه     از من    حال  اين
!  بـود    نـزد شـما آمـده       ي خود عيسي مـسيح     خدا يا حت    اي از درگاه     گويي فرشته   كه
   مـن   ، بـه     را درآورده    حاضر بوديد حتي چـشمهايتان       زمان   شما در آن     كه  مطمئنم۱۵

  ، چـرا مـرا دشـمن    گـويم   را مـي   اگر حقايق ۱۶ شد؟     چه   روزهاي فرخنده   آن! بدهيد
  دانيد؟ خود مي

   نيـت    كننـد، هـيچ     را جلـب   شـما     توجه و    كوشند رضايت    مي   كه   دروغين   معلمين  آن۱۷
   توجـه    ايـشان    جدا سازند تا شما به       شما را از من      كه   اينست   آنان   تلاش .خيري ندارند 
 شـما     به  ، و قلبي صادق     اي درست    با انگيزه    كه   است   خوب  البته۱۸.  دهيد  بيشتري نشان 

!  در حضور من  فقط  نه باشند،   چنين  اوقات  در همه   آنكه   شرط   دهند، اما به     نشان  توجه
، مانند مادري  كنم  درد مي  وجود خود براي شما احساس در، بار ديگر       من  زندانفراي  ۱۹
چقـدر آرزو   ۲۰!  خـود بگيريـد      را بـه     مـسيح   ، تا شـكل     فتها گر فر او را      درد زايمان   كه
واقعـاً  ، زيـرا      گفـتم   مـي   ديگري بـا شـما سـخن         و با حالت     نزد شما بودم     الان  داشتم  مي
  !آيد  برمي  كاري از دستم  دور چه  راه  از اين دانم نمي

  
    و احكام معني واقعي شريعت

   نجـات   توان   يهود مي    شريعت  كنيد با اجراي احكام      فكر مي   ، شما كه     من  اي فرزندان ۲۱
؟    يهـود چيـست      و مـذهب    خواهيد درک كنيد معني واقعـي شـريعت         ، چرا نمي    يافت

، يكي از كنيز خود و ديگـري از            او دو پسر داشت      كه  خوانيم   مي   ابراهيم  زيرا در باره  ۲۲
   مخـصوص   آزاد، بنا بـر وعـده   پسر كنيز بطور عادي متولد شد، اما پسر زن     ۲۳.  آزاد  زن

  . خدا تولد يافت
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 را مـورد    آنها خـدا انـسان    از طريق  كه  است  رويداد تاريخي، بيانگر دو روش  اين۲۵و۲۴
 موسي در     به   است   و شريعت   ، اعطاء احكام     دو روش   يكي از اين  . دهد  ر مي  قرا  عنايت
در تـشبيهي   . نامنـد   مي»  هاجر  كوه« سينا را     ، كوه    اعراب   كه   داشت  بايد توجه .  سينا  كوه
   شهر همچون   ؛ اين    قرار دادم    يعني هاجر را مظهر شهر اورشليم       ، كنيز ابراهيم     آوردم  كه

   شـريعت    اجراي احكـام     از طريق    فقط  آن   طبق   كه   روشي است    كانون ، و   مادر يهوديان 
   پيـروي كننـد، همچـون     روش كوشـند از ايـن    مي   كه  ؛ و يهوديان     يافت   نجات  توان  مي

 كنيـز و      كه   آسماني است    ما، اورشليم   اما مادر ما و وطن    ۲۶. باشند   كنيز مي    اين  فرزندان
  .  نيست  شريعت بنده

  : خداوند فرمود نبي از جانب» اشعياي «  كه نروستاز اي۲۷
  !اي  هرگز نزاييده  نازا كه  اي زن شاد باش«

  !اي  را نچشيده  هرگز درد زايمان فرياد شادي برآور، اي تو كه
   بخشيد،  تو فرزنداني خواهم  به زيرا من

  »! شوهردار خواهد بود  زن  بيشتر از شمار فرزندان  تعدادشان كه
 خـدا     بنا بـر وعـده       كه  ، فرزنداني هستيم  » اسحاق« و شما مانند       عزيز، من   ادراناي بر ۲۸

، پسر كنيز، آزار    » اسماعيل « ، از دست    وعده، پسر      اسحاق  و همچنانكه ۲۹.  ايم  متولد شده 
خواهنـد    مـي   آنـاني كـه   ، از دست ايم  از نو تولد يافته القدس  از روح  ديد، ما نيز كه     مي

  خـوانيم    آسماني مـي    اما در كتاب  ۳۰.  بينيم   كنند، آزار مي    را بر ما تحميل    يهود    شريعت
 كنـد، زيـرا پـسر كنيـز           بيـرون    را از خانه     كنيز و پسرش     فرمود كه    ابراهيم   خدا به   كه

  . ببرد  ارث  آزاد، از دارايي ابراهيم تواند مانند پسر زن نمي
  ، بلكـه     باشيم   شريعت   غلام   كه  ز نيستيم  كني   عزيز، ما فرزندان    ، اي برادران    خلاصه۳۱

  . ايم  خود، مورد پسند خدا قرار گرفته  ايمان  بوسيله  كه  آزاد هستيم فرزندان
  

    آزادي نجات حفظ
، بكوشيد آزاد بمانيـد و بـار ديگـر             است   شما را آزاد كرده      مسيح   كه  ، اكنون   پس

اگرتصور :  نماييد   توجه   با دقت   گويم  مي   آنچه  به۲.  نشويد  اسير قيد و بند شريعت    
 خـدا گرديـد، در       توانيـد مقبـول      مـذهبي مـي      احكام   و انجام    شدن   با ختنه   كنيد كه   مي

    هـر كـه      كـنم   بـاز تكـرار مـي     ۳. تواند شما را رستگار سازد       ديگر نمي    مسيح  آنصورت

۵
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 را نيـز      شـريعت    احكام   ء ه بقي  ، خدا را خشنود سازد، مجبور است         شدن  بخواهد با ختنه  
  اگر بخواهيد بـا حفـظ     ۴.   ابدي است    هلاكت   به   محكوم   كند، و گرنه     يک حفظ   يک به 

 و  اي نخواهد داشـت   فايده  براي شما هيچ    خدا شويد، مسيح    دستورهاي مذهبي مقبول  
  . خواهيد ماند  الهي محروم  و لطف از فيض

، در حـضور خـدا         داريـم   كـه  ايمـاني     ، بـسبب    القـدس    ياري روح    ما به   و ليكن ۵
،   ايـم   هـ جـاوداني يافت ـ     حيـات    از مـسيح    براي ما كه  ۶.  شويم   مي   محسوب  گناه  بي

   كـه   باشـيم   ايماني داشته  كه  آنست مهم.  اهميتي ندارد   يا نشدن    شدن  ديگر ختنه 
  . بجوشد  محبت از آن

 كـرد؟     منحـرف   سـت  را   شـما را از راه       كسي اينچنـين    چه! كرديد   مي   پيشرفت  خوب۷
 تـا     كـرده    شما را دعـوت      او خودش   ، چون    خدا نيست    امر از جانب    ، اين    شک  بدون۸

 شـما     ميان   مانند بُزِ گَر به      كه   كار يک نفر خرابكار است      اين۹.  آزاد شويد    مسيح  بوسيله
  مطمئـنم ۱۰.  را مبـتلا سـازد    گله  تمام  كه  يک بز گر كافي است  كه  است  ؛ و واضح    آمده

   شـخص   اما خدا ايـن   .  سازد   عقيده   هم   با من    مطلب   اين  خداوند شما را در خصوص    
  . خواهد رساند  سزاي اعمالش خواهد باشد، به  مي خرابكار را، هر كه

   ختنـه   كـه  كـنم   مي  اعلام  مردم  به بشارت   هنگام  خود به    من  گويند كه   اما بعضي مي  ۱۱
 بود، ديگـر     اگر واقعاً چنين  .   ضروري است   هبي، براي نجات   مذ   فرايض   و انجام   شدن

امـا  . رنجـد    نمـي    پيغام   نوع   از اين    هيچكس   كه   است  ، زيرا واضح    ديدم  اينقدر آزار نمي  
   صـليب   بـه   ايمـان  ، توســط  نجـات  «  بـه   هنوز هم دهد كه  مي ، نشان بينم  مي  آزاري كه 

  . كنم  مي موعظه»  مسيح
شويد، »  ختنه«خواهند شما     سازند و مي     مي   فكر شما را مضطرب     اني كه  آن  اي كاش ۱۲

  .داشتند  نمي  كارتان و ديگر كاري به» دندكر  مي قطع« خود را با شما بكلي  رابطه
 بـراي پيـروي از       ، امـا آزادي نـه        اسـت    شما آزادي عطا كـرده       عزيز، خدا به    برادران۱۳

  زيرا تمـام  ۱۴.  يكديگر   به   كردن   و خدمت    كردن  ت براي محب   ، بلكه   هاي نفستان   خواسته
   همـان   بدار، به  را دوست  ديگران«:  شود كه    مي   دستور خلاصه   دستورهاي خدا، در اين   

 در   ، مـدام     كـردن    باشيد بجاي محبت    اما مواظب ۱۵» .داري   مي   خود را دوست     كه  اندازه
  ناپذير به   اي جبران    نباشيد، مبادا لطمه    يكديگر   به   زدن   زبان   و زخم    ايراد گرفتن   حال

  .يكديگر وارد آوريد
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   خدا  روح زندگي آزاد بوسيله
 شما خواهـد      خدا پيروي كنيد؛ او به       از اوامر روح     كه  كنم   مي   شما توصيه   از اينرو، به  ۱۶

 خـود    سـركش   نفـس   اميال  ديگر برده دراينصورت.  بكنيد و كجا برويد    چه   كه  آموخت
 نفـساني خـود را بجـا          اميال   داريم  زيرا ما انسانها، بطور طبيعي دوست     ۱۷. هيد بود نخوا
  خـواهيم    مي  ، هرگاه   برعكس.   خداست   روح   و خواست    اراده   مخالف  ، اميالي كه    آوريم

   مخالفت   طبيعي ما به    ، اميال    او را بجا بياوريم      و خواست   پيروي كنيم  خدا    از اوامر روح  
  كوشند بر اراده  هستند و مي  كشمكش  در ما درحال  دو نيرو، مدام اين. پردازد با آنها مي
 نيروهـا خـالي      ، از تـأثير ايـن        دهيم   انجام  ، هركاري بخواهيم    درنتيجه.  شوند  ما مسـلط 

   نخواهد بود بـراي انجـام        كند، ديگر لازم     خدا شما را هدايت      روح  اما هرگاه ۱۸.  نيست
  . خود فشار بياوريد دستورهاي خدا، به

 وارد    گناهـان   كنيد، اين    خود پيروي مي    هاي نادرست    و خواسته    از اميال   هنگامي كه ۱۹
پرستي و جادوگري و      بت۲۰عفتي؛     جنسي و بي    زنا و انحرافات  : شوند  زندگي شما مي  

طلبـي،   ؛ خودخـواهي و نفـع   توزي و خشم  زني؛ كينه ؛ دشمني و دو بهم    احضار ارواح 
 خـود و    شـمردن   و بـر حـق    ديگران  دانستن جويي؛ در اشتباه  انتقاد و بهانه   و  شكايت

.   قبيـل   كشي؛ مستي و عياشي و چيزهايي از اين          و آدم   حسادت۲۱ خود؛    اعضاي گروه 
 زنـدگي كنـد،       چنـين    ايـن    هر كه   كنم  ، باز تكرار مي      كردم   اشاره   قبلاً هم   همانطور كه 

  . اهد داشت خدا جايي نخو هرگز در ملكوت
 را در زندگي ما بوجـود       ثمرات   فرمايد، اين    خدا زندگي ما را هدايت       روح  اما هرگاه ۲۲

، بردباري، مهرباني، نيكوكاري، وفاداري، فروتنـي         ، شادي، آرامش    محبت: خواهد آورد 
   مذهبي و شريعت ، تضادي با احكام  پسنديده  صفات هيچيک از اين۲۳. و خويشتنداري

  .نديهود ندار
   نفساني و هوسهاي ناپاک خـود را بـر صـليب            باشند، اميال    مي   از آنِ مسيح    آناني كه ۲۴

  .اند  كرده  ميخكوب مسيح
   او را در تمـام       هـدايت    كه   است  ، لازم   كنيم   خدا زندگي مي     روح   با قدرت   اگر اكنون ۲۵

  طلـب    و شـهرت    طلـب   ، ديگـر جـاه      در اينصورت ۲۶.  هاي زندگي خود بپذيريم     قسمت
   نخـواهيم    يكديگر حسادت    رنجاند و به    ، يكديگر را نخواهيم      بود و در نتيجه     نخواهيم
  .ورزيد
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  کنيمهرچه بکاريم، همان را درو مي
تـر هـستيد       روحاني   عزيز، اگر از يک ايماندار خطايي سر بزند، شما كه           برادران
 در   باشيد كه    ياد داشته    را به    باز گردانيد؛ اين     راست   راه   فروتني او را به     با كمال 

   و مـسايل  در مـشكلات ۲.  و خطـا شـويد    شما نيز دچـار وسوسـه        است   ممكن  آينده
اگـر كـسي    ۳. را اجـرا كنيد  »   مسيـح  شريعت «  وسيله   اين  يكديگر شريک باشيـد و به    

  ريـب  نهـد، خـود را ف        امر گردن    اين  خواهد به    نمي  پندارد كه    مي   بزرگ  خود را چنان  
  .  ايماندار واقعي دانست توان  شخصي را نمي چنين. دهد مي

   حاصـل    از كار خود رضـايت       دهد؛ آنگاه    انجام   نحو احسن    خود را به     وظيفه  هركس۴
زيرا هـر   ۵ كند؛     مقايسه   خود را با ديگران      كه  خواهد كرد و ديگر نيازي نخواهد داشت      

  .باشد  و كردار خود مي  اعمال يک از ما، مسئول
  . خوبي بدهند  خود پاداش  معلم بينند، موظفند به  مي  خدا تعليم  از كلام آناني كه۶
   الهي در امان     از مكافات   تواند خدا را بفريبد؛ هيچكس       نمي   نكنيد، هيچكس   اشتباه۷

  اگر كسي تخم۸.  را درو خواهد نمود    بكارد، همان    هر چه   نخواهد بود؛ زيرا هركس   
 خود را درو خواهد كرد؛ اما اگر         ود را بكارد، فساد و نابودي روح       خ  هوي و هوس  

.  جاوداني را درو خواهد كرد       خدا حيات    نيک روحاني را بكارد، از روح       بذر اعمال 
 خـود را درو      ، زيرا بزودي پاداش      نشويم   كار نيک خسته    ، از انجام     اي برادران   پس۹

، در    توانيم   مي  ، تا جايي كه     بنابراين۱۰.  م از كار نكشي     دست   كرد، بشرطي كه    خواهيم
  . ، نيكي بنماييم  مؤمن  مسيحيان ، بخصوص  مردم حق

  

    پولسگفتار پاياني
   حـروف   ببينيد با چـه   .   بنويسم   خودم  دست  با  هماي     كلمه چند  خواهم  ، مي  خاتمهدر  ۱۱

   ختنـه   ادار كننـد كـه    كوشند شما را و      مي  كساني كه ۱۲!  نويسم   را مي    مطالب  درشتي اين 
اي وارد نـشود و از         لطمـه    و احترامشان    شهرت   به  اينكه:  دارند   يک انگيزه   شويد، فقط 

شـود،    مي  آنان  متوجه» مسيح  صليب  طريق از  نجات «  اعتقاد به اثر در   و آزاري كه    زحمت
   ساير احكـام   يستند، اما حاضر ن   اند  ه شد   ختنه  دشان خو  معلمين  اينگونه۱۳.  باشند  در امان 
   وسـيله    شـويد تـا بـدين        شما نيز ختنـه     خواهند كه   مي   كنند؛ و فقط     را رعايت   شريعت

  .اند  شما را مريد خود ساخته افتخار كنند كه

۶
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  ، همانـا صـليب      تنهـا افتخـار مـن     .   افتخار كنم   مسايل   اينگونه   به   من  كهاما خدا نكند    ۱۴
 در  هـايي كـه    دلبـستگي   ، تمام    صليب   همين   بسبب بلي،.   است  خداوند ما عيسي مسيح   

 گرايـشهاي دنيـا       بـه    نيـز نـسبت      و مـن     رفـت    شد و از بين     مصلوب،     دنيا داشتم   اين
   مهـم   تنها چيزي كه  .   يا نه   ايم   شده   ختنه   كه   نيست  ، مهم   حال۱۵.   و مردم    شدم  مصلوب

  ؟ ايم  جديدي گرديده انسان و  ايم  شده  آيا واقعاً دگرگون  كه ، اينست است
كننـد،     رفتار مـي     شيوه   اين   به   كساني باشد كه     تمام   الهي نصيب    و رحمت   آرامش۱۶
  . واقعي خدا هستند  قوم  اينان كه
   زخمهـايي كـه     تحمل!  نكنيد   بحث   با من    موضوعات   اين   درباره   پس  ديگر از اين  ۱۷

 زخمهـا    همـين .  انـد، كـافي  اسـت        رده ايجاد ك    من   عيساي خداوند در بدن     دشمنان
  .  خدمتگزار او هستم  من دهد كه  مي نشان

  . آمين.  شما باد  ءه هم  با روح  خداوند ما عيسي مسيح ، فيض  عزيزم برادران۱۸


